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   درس اول:/ لغت نامه
: او را مدح و ستايش كرد. مداً هد حد يحمحم  

: رفت   ذهب يذهب ذهَاباً
: او را رد كرد. رفاً هصرَف يصرِف ص  
: خدا را پرستيد.   عبد يعبد عبادةً االلهَ
: او را ياري كرد. ر نَصراً هر ينصنص  

  درس دوم: 
: نشست.   جلَس يجلس جلوساً

: آن را در سرازيري فرو غلتاند.دحرجَ يدحرِ ةً هَحرجد ج  
: طلب كرد، خواست.   سألَ يسألُ سؤالاً

: آن چيز را تكه تكه و پاره كرد. رُ شرَشرَةًَ الشيءشَرششرَشرََ ي  
: به او ظلم كرد.  ظُلماً ه مظلي ظَلَم  
: عطا كرد، بخشيد.   كرَمُ يكرمُ كرََماً

  درس سوم: 
  : افشا و علني شد.جهر يجهر جهراً

: با صداي بلند حرف زد.   جهر يجهر جهراً
: سبحان االله گفت.   سبح يسبح سبحاناً

: به آن مجلس رفت، در آن مجلس حضور پيدا كرد. شهُوداً المجلس دشهي شهَِد  
  شهَِد يشهد شهُوداً علي كذا: در باره فلان چيز گواهي و شهادت داد.

: گناه او را پوشانيد و بخشيد.غفرَ يغفر غَفراً  رةً لهَ الذَّنبغفو غُفراناً و م  
  فهِم يفهم فهَماَ المعني: آن معني را فهميد.

  درس چهارم: 
: جوشيد.   أز يؤزُ أزاً

: آن را آغاز كرد. دأً هؤُ ببدأ يبد  
  حاقَ يحوق حوقاً به: دور او را گرفت.

: گوش اً اللَّحمشويِ شيت را كباب كرد.شَوي ي  
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  درس پنجم: 
: به راه راست هدايت شد.   رشَد يرشُد رشداً و رشد يرشَد رشَداً

: از آن جا بازگشت.   صدر يصدر صدراً و مصدراً
  درس ششم:  

: زيبا شد، نيكو شد.   حسن و حسن يحسن حسناً
: آن كار را به پايان رسانيد.   ختَم يختم ختَماً و ختاماً العملَ

: خيلي بزرگ شد.عظُ   م يعظُم عظمَاً
  درس هفتم:

: لاغر و باريك اندام شد.   ضمر يضمر و ضمر يضمر ضمُوراً
: آن كار را پنهان و كتمان كرد.   أضمر الأمرَ

  المضمر: مخفي، پنهان
  الضمَير: باطن و درون انسان، وجدان

  نشيند.اي كه به جاي اسم ميالضمير عند النُحاة: كلمه
  تم:درس هش

  ضرَب يضربِ ضرَباً ه: او را با شمشير يا چوب و امثال اينها زد.
: نماز را بر پاي داشت.   ضرَب يضربِ ضرَباً الصلاةَ

  ضرَب يضربِ ضرَباً الدرهم: درهم (سكهّ) را زد، سكهّ را ضرب كرد.
: مهلت معين كرد، ضرب الأجل تعيين كرد.   ضرَب يضربِ ضرَباً الأجلَ

  يعلم علماً ه: علامت گذاشت، با داغ علامت گذاري كرد.علَم يعلمُ و 
: آن مرد دانست و دانا شد.   علم يعلمَ علماً الرَّجلُ

: از او حراست كرد، آن را حفظ و نگهداري كرد. رسَاً هحرَس يحرُس ح  
: آن چيز را بخش بخش و قسمت كرد. م قسَماً الشيءم يقسقس  

: رو ي آن چيز را پوشانيد.كفرَ يكفرُ كُفراً الشيء  
  درس نهم:

: شريف و بزرگوار شد.   شرُف يشرُف شَرافةًَ و شرَفَاً
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   درس دهم:
: باز گرديد (بازگشت)، برگشت.   رجع يرجِع رجوعاً و مرجعِاً

: آن چيز را چيد، آن را بريد و قطع كرد. قطعَ يقطَع قطَعاً الشيء  
: فرمانبردار شد، اظهار خ   واري و كوچكي كرد.قنَت يقنُت قُنوُتاً

  رغب يرغبَ رغباً إليه: (با تضرع و خواري) از او خواست.
  رغب يرغبَ رغباً عنه: از آن بدش آمد. (ضد)

  رغب يرغبَ رغباً فيه: راغب و علاقمند به آن شد.
   درس يازدهم:

: كتاب را نوشت. كتبَ يكتبُ كتابةً الكتاب  
  كرد.كتبَ عليه كذا: فلان چيز را بر او واجب 

: آن چيز را كند و درآورد. نزعَ ينزعِ نزَعاً الشيء  
   درس دوازدهم:

: مردم را گرد آورد و جمع كرد. شراً الناسحشرَ يحشرُ ح  
: كاري را انجام داد. ل فعَلاً الشيءل يفعفع  

  حلَم يحلُم حلماً في منامه: خواب ديد.
: بردبار و با گذشت شد.   حلُم يحلُم حلماً

: بالغ شد. حلَم يحلُم بيلماً الصح  
   درس سيزدهم:

: اسير را آزاد و رها كرد.   فك يفكُ فكََّاً و فكاكاً الأسيرَ
: آن چيز را پهن كرد و گسترد. اً الشَّيءدم دمي مد  

   درس چهاردهم:
: از پروردگار خود اطاعت كرد. َقهرُّ برَِّاً خالبرَّ يب  

  : بسيار احسان و بخشش و نيكي كرد.برَّ يبرُِّبرَِّاً
: كامل شد.   تَم يتم تمَاً و تمَاماً و تمَامةً
: او را به خانه هيتإلي ب اً هدر رُدي داش باز گردانيد.ر  

: شكاف و رخنه را گرفت و ترميم كرد.   سد يسد سداً الثُّلمةَ
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  : او را تقويت كرد.شَد يشَد و يشد شَداً عضُده
: آن چيز را شمرد. اً الشيَءعد دعي دع  
: او را گاز گرفت. عضَّاً ه ضعي ضع  

: گريخت.   فرََّ يفرُّ فرََّاً و فراراً
: گذر كرد.      مرَّ يمرُّ مرَّاً و مرُوراً

   درس پانزدهم:
  مزد و پاداش (و حق العمل) او را داد. أجر يأجر و ياجر أجراًَ و إجارةً فلاناً علي كذا:

  أخَذ يأخُذ و ياخُذ أخذاًَ ه بِذنَبهِ: او را بخاطر گناهي كه كرده بود مجازات كرد.
: گرفت.   أخَذ يأخُذ و يأخذ أخذاًَ

  أخَذه: آن را به دست گرفت.
: دور آن چيز را گرفت، احاطه و محاصره كرد. ر يأزرِ أزراً بالشَّيءأز  

: فلاني را تقويت كرد.أزر يأزرِ    فلاناً
  ألف يألفَ ألفاهً: او را دوست داشت، به او انس گرفت.

: به او امر كرد، دستور داد. ر أمراً هر يأمأم  
: حاكم شد، امير شد.   أمر يأمر أمراً و أمرَ يأمر إمارةً

: او را امين دانست. ن أمناً هن يأمأم  
: در امن و ا ن أمناً هن يأممان شد.أم  

   درس شانزدهم:
: پست و فرو مايه و لئيم شد.   لؤمُ يلؤمُ لؤُماً و لĤَمةً

: از او نوميد شد، مأيوس شد، دل بركند. نهةً مس يأساً و يئاسو ييئ س ييأسيئ  
: آن كار به فلاني بدي رسانيد يا او را اندوهگين كرد.   ساء يسوء سواً و سواء الأمرُ فلاُناً

: دلير و نيرومند شد.بؤُس يبؤسُ    بأساً
: بينوا شد، خيلي فقير شد.   بئس يبأسَ بؤساً

  درس هجدهم:/ بدون لغت درس هفدهم:
: چيز از دست رفته را يافت.  وداً، وجِداناً المطلوبجةً، وجداً، جِدد يجِد ووج  

: ترسيد.   وجلِ يوجل وجلاً
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: آن چيز را ترك و رها ك دعاً الشيءع وع يدرد.ود  
  ودع مالاً عنده: مالي را نزد او به امانت گذاشت.

: آن چيز را ترك كرد. ذراً الشيءوذَر يذَر و  
: پرهيزگاري پيشه كرد.   ورع يرعَ ورعاً
: ضعيف و ناتوان شد.   ورع يرعَ ورعةً

: آن چيز را حمل كرد و برد. زراً، وزِراً الشيءر يزرِ ووز  
زعاً الجع يزعَ و يزعِ ولشگر را مرتب و سر و سامان داد.وز : يش  

: اوصاف آن را ذكر كرد. فَةً الشيءف وصفاً، صف يصوص  
: آن چيز را پيوند داد. لَةً الشيءل وصلاً، صل يصوص  

  وطئَ يطَأ وطأً الشيء برجله: آن چيز را لگد مال كرد.
: آن چيز را آماده و مهيا و آسان كرد. ئَ الشيءوط  

 دد يعةً فلاناً الأمرَ (دو مفعولي): به فلاني وعده آن كار را داد.وعدعداً، عو  
  وقعَ يقعَ وقوُعاً الشيء من يدي: آن چيز از دست من افتاد.

: ايستاد.   وقفَ يقف وقفاً، وقُوفاً
  ولَع يلَع ولعاً بحقِّه: حق او را از بين برد.

: شيفته او شد.   ولَع يولعَ و يلعَ ولعاً
: سگ از آن ظرف آب خورد (زبان زد)ولَغ ي لُوغاً الكلب الإناءغ وغ يللَغ و ول  

: آن مال را به فلاني بخشيد.   وهب يهب وهباً و هبةً المالَ فلاناً و لفلاُنٍ
: رطوبتش را از دست داد.   يبِس ييبس و ييبِس يبساً

: خداوند فلاني را خيمن ييمنُ يمناً    ا بركت قرار داد.سته و بجاالله فلاُناً
  درس نوزدهم:

: كتاب را فروخت يا خريد (از افعال متضاد)   باع يبِيع بيعاً كتاباً
: ترسيد.   خاف يخاف خوَفاً و خيفَةً

  خافهَ و خاف منه: از او ترسيد.
: تنگ شد.   ضاقَ يضيقُ ضيقاً و ضيَقاً

: سطح آب پايين آمد و فروكش كرد. غيَضاً الماء يضيغ غاض  
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: تلفظ كرد، سخن گفت.قال    يقول قولاً و مقالةً
: از او ترسيد. ةً هيبيباً و هيهاب ه هاب  

: از او ترسيد. هاب يهيِب ه  
  درس بيستم:

: زياد شد، رشد و نمو كرد.   زاد يزِيد زيداً و زِيادةً
: آن چيز را زياد گردانيد. زاد الشيء  

: آن را خوب و نيكو گردانيد يناً هزان يزِين ز.  
: آن چيز را آراست و تزيين كرد. زان الشيء  

: از خوردن و نوشيدن خودداري كرد.   صام يصوم صوماً و صياماً
: بر پا شد، از جاي بلند شد.   قام يقُوم قَوماً و قياماً

  قام يقُوم قَوماً و قياماً بالأمر: به انجام آن كار پرداخت، آن كار را بر عهده گرفت.
: به او نيرنگ زد. كاد يكيد كَيداً ه  

  لام يلوُم لوَماً و ملامةً ه في كذا و علي كذا: او را بخاطر فلان چيز ملامت و سرزنش كرد، از كار او ايراد گرفت.
: دريا طوفاني شد و به موج در آمد.   ماج يموج موجاً البحرُ

: آن چيز را جدا كرد. يزاً الشيءيز ممي ماز  
  درس بيست و يكم:

و منه: از او ترسيد.خَش ةً هخشيَ خشَياً و خَشيي ي  
  دعا لَه: در حق او دعاي خير كرد.

  دعا عليه: در حق او نفرين كرد.
: او را صدا زد، او را فراخواند. ه عاءو ددعا يدع  

: در رضايت و خشنودي بر او پيشي گرفت. ضواً هضا يرضُو رر  
  عليه: از او دلشاد و راضي شد.رضي يرضيَ رضاً و رِضواناً عنه و 

  رماه بكذا: او را به فلان چيز متهم كرد.
: آن چيز را پرتاب كرد. مياً الشيءي ررمي يمر  

: ميان دو دشمن قضاوت و داوري كرد.   قضيَ يقضي قضَاء بين الخصَمينِ
  قضيَ يقضي قضَاء حاجتهَ: كارش را انجام داد.
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  درس بيست و دوم:
بكگريست.بكيَ ي : كاءي ب  

: اميدوار شد. جاءو ررجرجا ي  
: آن مرد پاك و وارسته و صالح شد.   زكا يزكُو زكاء الرّجلُ

: زراعت رشد و نمو كرد.  الزرع كيزكَي زي يكو ز كاءزكُو ززكا ي  
: او را راهنمايي كرد. ةً هدايو ه ديي ههددي يه  

  درس بيست و سوم:
حيا حمنه: از او شرم كرد.حييِ ي ياء  

: زنده شد، زنده ماند.   حييِ يحيا و حي يحي حياةً
: گوشت را بريان كرد. اً اللَّحمشويِ شيي يشَو  

: پارچه يا جامه را تا زد، آن را در هم پيچيد. اً الثَّوبطويِ طيي يطَو  
: در كار خود درمانده شد.عي يعي عياً و عييِ يعيي عياً باَمرِه و  ن اَمرِهع  

: گمراه شد، گم شد.   غَوي يغويِ غيَاً و غوَيِ يغوي غوَايةً
: طناب را تابيد.   لَوي يلويِ لَياً الحبلَ

: قصد انجام آن چيز را كرد، نيت آن را كرد. ةً الشيءينويِ ني يَنو  
: آن مرد را بي وجي يجيِ وجياً   كفايت ديد.ضه و بيعرالرَّجلَ

: به وعده و پيمان عمل كرد. بالوعد ي وفاءففيَ يو  
: به نظر خود عمل كرد. فيَ النَّذرو  

: فلاني را حفظ كرد.   وقيَ يقي وقِايةً و واقيةً فلاُناً
  ولَي يلي وِلايةً الشيء و عليه: سرپرست و اختيار دار آن چيز شد.

: به فلاني نزديك شد، پشت سر او قرار گرفت.وليَ يلي ولياً فلاُن   اً
  درس بيست و چهارم:

  قبلِ يقبلُ قَبالةًَ به: ضامن و كفيل آن شد.
: به سوي آن جا روي آورد.   قبل يقبل قَبلاً المكانَ

: آن چيز را شروع كرد. ل قَبلاً الشيءقبل يقب  
 : ولاً الكلامل قَبقبآن سخن را پذيرفت.قبلَِ ي  
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  س بيست و پنجم:در
: آقا و سرور و داراي مجد و شرف شد.   ساد يسود سيادةً

: سياه شد.   سودِ يسود سوداً
: يك چشمي شد، يك چشم خود را از دست داد.   عورِ يعور عوراً

  وسوس يوسوسِ وسواساً، وسوسةً الشَّيطانُ لَه و إليه: شيطان او را وسوسه كرد.
  درس بيست و هفتم:/بدون لغت و ششم:درس بيست 

: راست گفت.   صدقَ يصدقُ صدقَاً
: به وسط كمر فلاني زد.   صلا يصلُو صلواً فلاُناً

: نماز خواند و دعا كرد.   صلَّي يصلِّي صلاةً
  درس بيست و هشتم:

: به او دشنام داد. اً هبس بسي بس  
: طناب را ب   ريد.سب يسب سباً الحبلَ

: محتوي آن شد، آن را در خود جاي داد. نُ ضمَناً و ضمَاناً هضمنَ يَضم  
: ضامن آن چيز شد. ِو به نُ ضمَناً و ضمَاناً الشيَءضمنَ يَضم  

: چشمش روشن و شاد شد. ُينهقرََّ قرَُّةً عقرََّ ي  
  قرََّ يقرَُّ و يقرُّ قرَاراً في المكان: در آن مكان ماند.

: آن روز سرد شد. قرََّ رُّ و يقرَُّ قرَاًّ اليومققرُُّ و يي  
  درس بيست و نهم:

: او را كتك و سيلي زد. فعاً هسفعَ سي َفعس  
  سفعَ بناصيته: موهاي پيشاني او را گرفت و كشيد.

: با او دوستي و معاشرت و رفاقت كرد. ةً هحابةً و صحبص بصحي بحص  
  ام:درس سي

: آن مرد را آزمود، امتحانش كرد. بلا   يبلُو بلواً و بلاء الرجلَ
: آن چيز به وجود آمد، رخ داد. ياناً الشيءكونُ كَوناً و ككانَ ي  

  درس سي و سوم:/لغت : بدونو يكم و سي و دومدرس سي 
: او را آسوده خاطر گردان   يد (امانش داد)آمنَ يؤمنُ إيماناً به: به او ايمان آورد، آمنَ فلاُناً
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: او را دوست داشت. إحباباً ه بحي بأح  
: او را زنده كرد. ه حيي إحياءأحيي ي  

: آن مرد را خشنود و راضي كرد.   أرضَي يرضي إرضاء الرجلَ
: به او نشان داد. ه ةً و إراءري إراءي يأر  

: او را بر پاي داشت. ةً هةً و قامإقام قيمي أقام  
: او را بزرگ داشت، به او عزَّت و احترام گذاشت.أك   رم يكرمِ إكرامةً

: به او وعده داد، او را تهديد كرد. إيعاداً ه دوعي دأوع  
: آن چيز افتاد.  الشيء هويِ إهواءي يأهو  

: آن چيز را از بالا به زير انداخت. ي الشيءأهو  
  درس سي و چهارم:

: آن چيز را در معرض فروش درآورد.أباع يبِيع إباعةً ال شيء  
: او را بخيل يافت. ل إبخالاً هبخأبخلَ ي  

: بسيار مالدار شد گويا ثروتش به قدر خاك است.   أترَب يترِب إتراباً
: وقت درو شد. د إحصاداً الزَّرعحصد يأحص  

: آن چيز را بيرون آورد، آن را بيرون كرد. خرجِ إخراجاً الشيءي أخرج  
: آن را برد. إذهاباً ه بذهي بأذه  

: خواستار بهبود بيماري فلاني شد.   أشفيَ يشفي إشفاء فلاُناً
: بيمار خوب نشد.   أشفيَ العليلُ

: داخل صبحگاهان شد.   أصبح يصبِح إصباحاً
: او را خندانيد. ضحك إضحاكاً هك يأضح  

  .أطفلَ تطُفل إطفالاً ت الأنثَي: ماده داراي بچه شد
: براي نوشت عجم إعجاماً الكتابم يآيد. ه نقطه و زير و زبر گذاشت، توضيح داد كه از ابهام درأعج  

: داخل عراق شد.   أعرقَ يعرق إعراقاً
: آن عدد را ده كرد. دعشر إعشاراً العدأعشرَ ي  

: آن گروه ده نفر شدند. أعشرَ القوم  
 :   به او فلان چيز را فهماندم.أعظَم يعظم إعظاماً فلاناً الأمرَ حاصلاً
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: داراي غده شد (طاعون شتر)   أغَد يغد إغداداً
: معامله را بر هم زد و فسخ كرد. قيل إقالةً البيعأقال ي  

: قبري براي او كند كه او را در آن دفن كنند. قبر إقباراً هر يأقب  
: او را در معرض قتل درآورد. قتلُ إقتالاً هأقتلَ ي  

زمان چيدن ميوه رسيد.أقطفَ ي :   قطف إقطافاً
: او را ميرانيد. ميت إماتةًَ هي أمات  

: باعث سرزندگي و نشاط او شد. طُ إنشاطاً هنشأنشَط ي  
: گره را باز كرد.   أنشطَ العقدةَ

: آن چيز افتاد.  الشيء هويِ إهواءي يأهو  
: آن چيز را از بالا به زير انداخت. ي الشيءأهو  

  و پنجم: درس سي
: در را بست. غلق تغليقاً البابغَلَّق ي  

: آن را به دور چيزي طواف داد و چرخانيد ف تطويفاً و تطوافاً هف يطوبه دور آن چيز خيلي چرخيد.طو ،  
: او را ميراند، او را كشت. ت يموت تمويتاً همو  

: چهارپايان زيادي مردند. وابالد تتمو  
: او را شاد و خشنود كرد.فرَّح يفرح تَفريح اً ه  

: او را فاسد و بدكار شمرد. ق يفسق تفسيقاً هفس  
: كتاب را جلد كرد. جلَّد يجلد تجليداً الكتاب  
: پوست حيوان ذبح شده را كند. زُورجلَّد الج  

: آن را پراكنده كرد. ل يزيل تزييلاً هزي  
: در آن چيز كوتاهي كرد.   فرَّط يفرط تفريطاً

  ي و ششم:درس س
: متقابلاً به او زد. راباً هضاربةً و ضيضارب م ضارب  

: در مال او تجارت كرد.   ضارب ه و ضارب لهَ في المال و بالمالِ
: به همراه او ايستاد، با او ضديت كرد. واماً هيقاوم مقاومةً و ق قاوم  
: در كرم و جود و بزرگواري با او رقابت كر ةً هد. كارم يكارم مكارم  
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: او را مرفه و ثروتمند و ناز پرورده كرد. م يناعم مناعمةً هناع  
: دورش كرد. د يباعد مباعدةً هباع  

فاراً إلي بلَدسافرةً و سكذا: به فلان شهر سفر كرد. سافر يسافر م  
  درس سي و هفتم:

: آن قوم يكديگر را صدا زدند. ي يتداعي تداعياً القومتداع  
: آن قوم پشت سر هم آمدند.تواليَ يتوالي توا لياً القوم  

: آن قوم يكديگر را زدند. يتضارب تضارباً القوم تضارب  
: آن قوم در قرعه كشي شركت كردند. يتقارع تقارعاً القوم تقارع  

: عمداً خود را بي اطلاع و بي خبر نشان داد.   تجاهلَ يتجاهل تجاهلاً
: از او دور شد.   تباعد يتباعد تباعداً

: بلند و مرتفع شد.تعالَ   ي يتعاليَ تعالياً
  درس سي و هشتم:

: اميد آن چيز را داشت. ياً الشءَي ترجي يترجترَج  
: انجام آن كار را به عهده گرفت.   تولَّي يتولَّي تولِّياً الأمرَ

: فلاني را دوست داشت، او را سرپرست خود قرار داد.   تولَّي فلاناً
: به گمان عمل كرد يا تهمت زد. تظنَّنَ يتظنَّنُ تظَنُّناً   و تظنَّي يتظَنَّي تظنِّياً

: شجاع شد، با تكلف و سختي وانمود كرد كه دلاور است.   تشجع يتشجع تشجعاً
: او را به پسري خود قبول كرد. تبنَّي يتبنَّي تبنِّياً ه  

: بالش را زير سر گذاشت.   توسد يتوسد توسداً الوِسادةَ
: مرتكب گناه نشد. تأثَّم يتأثَّ   م تأثُّماً

: آب را اندك اندك نوشيد. تجرَّع يتجرَّع تجرُّعاً الماء  
: جزء به جزء آن سخن را دريافت و فهميد. ماً الكلامم تفهم يتفهتفه  

: توبه كرد، يهودي شد.   تهود يتهود تهوداً
: مدت زيادي بدون همسر گذراند،    آن مرد يا آن زن بيوه شد.تأيم يتأيم تأيماً

: آن كار را با سختي و عجله انجام داد، خواست و وادار كرد زودتر انجام دهد.   تعجلَ يتعجل تعجلاً الأمرَ
: لبخند زد.   تبسم يتبسم تبسماً
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: به دور آن چرخيد. َولهو ح فاً بالشَّيءف تطَويتطو فتطو  
  درس سي و نهم:

: آن قوم گوشت حيوان را در ميان خود قسمت كردند.اتَّسر يتَّ   سرُ اتِّساراً
: وعده   اي را پذيرفت و به آن اعتماد كرد.اتَّعد يتَّعد اتِّعاداً

: آن قوم به يكديگر وعده دادند. تَّعد القوما  
: تريد درست كرد.   اثَّرَد يثَّرِد اثِّراداً
: آن صاماً القومختم اَم يختصختصقوم با هم دشمني و شتيز كردند، مجادله كردند. ا  

: به او رسيد و او را گرفت. راكاً هدا رِكك يدردا  
: آن چيز را به ياد آورد. كاراً الشيءذدرُ اكذدكرََ يذدكاراً و ار ادككر يدذِّكاراً و ادر اذَّكرََ يذَّكا  

: باز داشته    شد، طرد شد.ازدجر يذدجرِ ازدجاراً
  اصطبر يصطبرِ اصطباراً عليه: بر آن صبر كرد.

: آن قوم يكديگر را زدند.اضطرَب  اضطراباً القوم يضطرب  
: از بديها و پليديها دوري جست.اطَّهر    يطَّهرِ اطِّهاراً

: ظلم را تحمل كرد، زير بار ظلم رفت.   اظَّلَم يظَّلم اظِّلاماً
ابتياعاً الشيء آن چيز را خريداري كرد.ابتاع يبتاع :  

: به او خيانت كرد. ختان اختياناً هاختان ي  
: آن قوم با يكديگر ازدواج كردند. ازدواجاً القوم ِيزدوج وجازد  

  درس چهلم:
: آن قوم جمع شدند. ع اجتماعاً القومع يجتماجتم  

: آن را برگزيد و انتخاب كرد. اختياراً ه اختار يختار  
: نان درست كرد. اختبزَ يختبزِ   اختبازاً الخبزَ

: رشوه گرفت. ي ارتشاءرتَشارتشَي ي  
: به دنبال كسب مال يا علمي رفت و آن را تحصيل كرد.   اكتسب يكتسب اكتساباً مالاً أو علماً

  درس چهل و يكم:
: شكسته شد.   انكسر ينكسر انكساراً

  درس چهل و دوم:
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: سفيد شد.   ابيض يبيض ابيضاضاً
: گياه گل كرد.ا ازهيراراً النبات يزهار زهار  

: سياه شد.   اسود يسود اسوداداً
  درس چهل و سوم:

: مثل سنگ شد.   استحجر يستحجرُِ استحجاراً
: او را نكشت و زنده نگه داشت. ه حياءاستَحيا يستَحييِ است  

  استَحيا و استَحي منه: از او شرم كرد.
: خواستار بيرون آمدن آن شد.استخرج يستخرج استخراج اً ه  

: تواناي بر آن كار شد.   استطاع يستطيع استطاعةً الأمرَ
: از خدا براي گناه    كرد. آمرزشطلب استغفرَ يستغفر استغفاراً االلهَ الذنب و من الذَّنبِ

  استقام يستقيم استقامة: راست شد.
: چيزهاي ارزنده و گرانماي   ه را برگزيد، آن را نيكو يافت.استكرمَ يستكرمِ استكراماً

: زره پوشيد.   استلأَم يستَلئم استلآماً
: آن پرنده همچون كركس قوي و نيرومند شد.    استَنسر يستنَسر اسننساراً الطائرُ

  درس چهل و چهارم:
: آن قوم پراكنده شدند. لُّ اشمعلالاً القومعشملَّ يعاشم  

   لغت بدون :و ششم و هفتم درس چهل و پنجم
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  بخش اسم درس چهل و هشتم:
تثب ،دام :   بقي يبقيَ بقاء و بقيَ يبقي بقياً

: سأله رأيه في مسألةٍَ   استَفتيَ استفتاء العالم في مسألةٍَ
: ذهب حس أحدي عينيَه   عورِ يعور عوراً
  العجوز ج عجز و عجائز: المرأةُ المسنَّة

  لسنَّة، ما شرع االله لعباده من السننَ و الأحكامالشَّريعة ج شرَائع: ا
غير، شكلٌ يحتوي مجموع قضايا علي وجه مختصر و منه جدول الضرب فـي  الجِدول ج جداوِل: النَّهر الص الجدول و
  الحساب

  المعاش و المعيشةَ ج معايِش: ما تعيش به من المطعم و المشرب، ما تكون به الحياة
  ئل و أوالٍ و أولوُن م أولي ج أول و أوليَات: ضد الآخرالأول ج أوا

  سيد ج أسياد و سادة و سيائد: ذو السيادة، عند المسلمين: من كان من السلالة النبوية
  الثَوب ج ثياب و أثواب و أثوب: اللِّباس

  الطويل ج طوال و طيال م طويلةَ ج طويلات: ذو الطُّول
  لا وثوق بحصولهترجَي: ارتقاب شيء 

: ما يستَقي به، مؤنث يللاء و أدلٍ و دلو ج دد  
  دنيا ج دنًي: الحياة الحاضرة، نقيض الآخرة

  الفتُوي و الفتَوي و الفُتياء ج الفتَاويِ و الفَتاوي: اسم من أفتي العالم إذا بين الحكم
  و رديئه جالَ جولاً و جولاناً في المكان: طاف، دار، صغار المال

  درس چهل و نهم:
: ما عليه من القشرة فَلس ج أفلُس و فلوس: قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها، فُلوس السمك  

  فرَس: حيوان أهلي أكثر استعمال للركوب
  كتَف، كتف، كتَف ج كتَفةَ و أكتاف: عظم عريض خلف المنكب

  ان، الأثر، المداد تكتب بهحبرج حبور: الحسن، السرور و النعمة، صفرة الأسن
  عنبَ الواحدة عنبة ج أعناب: ثمر الكرم، أبيض أو أرجواني أو أسود اللون عند النضج، يصنع الخمر و العرق

  إبل و الابل ج آبال: الجمال
  قُفل ج أقفال و أقفلُ و قُفُول: الحديد الذي يغلَقُ به الباب
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  أخضرَ الظهر يصطاد صغار الطير صرَد ج صردان: طائر ضخم الرأس أبيض البطن
  عنُق ج أعناق: وصلة ما بين الرأس و البدن

  جعفرَ: النهر
  زبِرجِ ج زبارج: الزينة من وشي أو نحوه، كلّ شيء حسن، الذهب

  برثنُ ج براثن، من السباع و الطير: بمنزلة الاصبع من الانسان
  روبة للمعاملة (يونانية)درهم و درهم و درهام ج دراهم: قطعة من فضة مض

  قمطر و قمطر ج قماطر: ما تصُان فيه الكتب
سفرَجل: شجر مثمر من فصيلة الورديات مهده الأصلي ايران يزرع في جميع البلدان المعتداه المنـاخ تُوكـل ثمـاره و    

  تطبخ بالسكَّر فيصنع منها مربَيات
  قزَُعمل: الضخَم من الإبل

  حامر: العجوز الكبيرة، الأرنب المرضعجحمرشِ ج ج
  درس پنجاهم:

: ضد روي اليه: اشتاق، فهو عط شان ج عطـاش و عطشـَي و عطاشـي، معطشـي و عطشـانة ج      عطش يعطَش عطشَاً
  عطاش

  صحراء ج صحاري و صحارٍ و صحاري و صحراوات: افضاء الواسع لتبات فيه 
  قراّء ج قرََّاؤون: الحسن القراءة

  ج سماوات: ما نشُاهده فوقنا كقَّبةٍ زرقاء محيطة بالأرض، رواق البيتسماء 
  حمراء مؤنث الأحمر: ما لونه الحمرة، الذهب و الزعفران

  جل  مرأة ج نساء و نسوة من غير لفظها: مؤنث الرَّ
  سوء: الفاسد، سوء ج أسواء: كلَّ آفة، الشَّر و الفساد

ما ي : يللاء و أدلٍ و دلو ج دسقيَ بهد  
  ظَبي ج ظباء و ظبَيات: الغزال

  درس پنجاه و يكم: 
: خلاف أغلقه فَتحاً الباب َفتحي َفتح  

  فتحَ يفتحَ فَتحا الحاكم بين الناس: قضي
: غلب عليها و تملَّكها قهراً فتحَ يفتحَ فَتحا البلاد  
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: انشرح صدره و سرَّ يفرحَ فرحَاً بالشيء فرِح  
  قواعد للتوفيق بين السنة المدنية و السنة الاستوائية و لتقسيم الأزمنة تقويم (مص): مجموعة

  صيحة: المرَّة من صاح (الصوت الشديد)
  نشدة: (مص) الصوت

  محبة: ميل الطبع الي الشيء اللاذ
  مشقَّة و يشَقَّة ج مشاقّ و مشقّات: الصعوبة و المحنة و العناء

  و سببهمفسدة ج مفاسد: مصدر الفساد أ
: رفع عنه اللَّوم فيه : كثرت ذنوبه و عيوبه، فلاناً فيما صنَع عذراً، و معذرةً   عذَر يعذر عذراً

  درس پنجاه و دوم:
  جمل ج جمِال و أجمال: حيوان معروف يكون بسنام أو بسنامين

  ذكر ج ذُكور: الصلاة الله تعالي و الدعاء، الثناء
  ابلاً لأرضهسقف من البيت ج سقُوف: أعلاه مق
  ديك ج ديوك و ديكة: ذكر الدجاج

  دجاجة ج الدجاج بتثليث الدال و الفتح أفصح: طائر معروف
  جريح ج جرحي: المصاب بجرح (شقَّ بعض بدنه)

  صبور ج صبر: الحليم، الشديد الصبر
: الأنثي من الإبل   ناقة ج ناقٌ و أنوقٌ

  ايجاد شيء أو اصلاحهأب ج آباء و أبون: الوالد، من كان سبباً في 
  أخ و أخو مثنّا أخوَان ج إخوة و إخوان: من جمعك و اياه صلب أو بطن

  أخت مؤنث الأخ ج أخوات
  ابن ج بنون و أبناء م ابنة: الولد الذكر

  بنت ج بنات: الولد الأنثي
  أم ج أمهات و قيل الأمهات للناس و الأمات للبهائم: الوالدة

  درس پنجاه و سوم:
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